«در روزگار قديم معمولاً  كاهنان و روحانيان معابد، اسرار و رموز را در انحصار خود داشتند و ادعيه و او راد و تشريفات خاصي به كار مي‌بردند و اغلب هم، آنها را به زبان‌هاي بسيار قديمي مي‌خواندند تا هيچ‌كس چيزي نفهمد.

امروز، ديگر قدرتِ كاهنان و روحانيان خيلي كمتر شده است و در كشورهاي صنعتي تقريباً از ميان رفته است. امّا به جاي آنها كارشناسان امور اقتصادي و بانكداران و نظاير ايشان پيدا شده‌اند كه با زباني مرموز سخن مي‌گويند و بيشتر، كلمات و اصطلاحات فني خاصي را به كار مي‌برند كه براي مردم عادي، فهم آنها دشوار است.

راست است كه فهمِ اين مطالب (مسائل اقتصادي و پولي) خيلي ساده نيست و محتاج تفكّر و انديشه است؛ امّا آن قدرها هم هولناك نيست. دانشمندان اقتصاد و كارشناسان اين رشته تا اندازه‌اي، مسئولِ وضع و قيافة مرموزي هستند كه در اطراف اين موضوع‌ها به‌وجود آمده است» (نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، 1353، ص 1545)
در جستجوي تعريفي دقيق و جامع از تورم

الف ـ شناسايي اجمالي تورم

در مقدمة اين گفتار، شايد بي‌مناسبت نباشد كه واژة «تورم» را از نظر لغوي بررسي و به وجه تسمية آن اشاره كنيم:

اصطلاح «تورم» ـ كه معناي عمومي آن در زبان فارسي آماس و افزايش حجم است (ناظم‌الاطباء، 1355، ذيل تورم) ـ در ترجمة واژه‌هاي انگليسي و فرانسوي Inflation  به كار رفته است كه اين دو كلمه ـ و كلمات معادل آنها در اكثر زبان‌هاي اروپايي
 ـ از ريشة لاتيني
Inflatus ـ به معناي وَرَم ـ مشتق شده‌اند. 

(The American College Dictionary, 1963, Random House see: inflation)
شايان ذكر است كه معناي عمومي Inflation  در زبان‌هاي مذكور نيز، همانند فارسي، آماس و افزايش حجم است و اتفاقاً اصطلاح مورد استعمال عرب زبان‌ها براي تورم هم، به معناي مذكور كاملاً نزديك است زيرا در زبان عربي براي تورم از واژة «تضخّم» (و گاهي «تضخّم المالي») استفاده مي‌شود. (ميرزايي الحسيني، 1379، ذيلِ «تورم»)
در مورد وجه تسمية اصطلاح مذكور بايد متذكر شويم كه اين لغت، نخستين‌بار در قرن نوزدهم در كشورهاي اروپايي، به مفهوم انتشار بيش از حدِّ اسكناس براي تأمين هزينه‌هاي جنگي متداول و مصطلح گرديد. قابل توجه است كه تا قبل از جنگ جهاني اوّل، واژة تورم، براي نشان دادن افزايش حجم اسكناس‌ غيرقابل تبديل به فلز (طلا يا نقرة پشتوانة) و گسترش غيرعادي حجم پولِ در گردش به كار برده مي‌شد و ارتباط چنداني با افزايش قيمت‌ها نداشت؛ زيرا در آن زمان، به علّتِ وجود سيستم پاية طلا
  و محدوديت‌هايي كه در سيستم مذكور براي انتشار اسكناس مقرر شده بود، قيمت‌ها، در اكثر كشورها عموماً از ثباتي نسبي برخوردار بود. چنانكه ملاحظه مي‌شود كاربردِ كلمة Inflation  براي افزايش مقدارِ (حجم) پولِ در گردش، تقريباً با معناي عمومي اين كلمه ـ آماس و ازدياد حجم‌ ـ مطابقت داشته است.

در دورانِ بعد از جنگ جهاني اوّل، و بالاخص پس از «بحران (كسادي) بزرگ»

(33ـ1929) اكثريت قريب به اتفاقِ كشورهاي اروپايي سيستم پاية طلا را ترك و رواجِ اجباري اسكناس ـ به مفهوم تبديل ناپذيري آن به فلزِ پشتوانه ـ را برقرار كردند. در نتيجة اين تحوّل، محدوديت‌هايي كه در راه افزايش حجم پولِ در گردش وجود داشت، كم و بيش، از ميان برداشته شد و دستِ دولت‌ها براي انتشار اسكناسِ بدون پشتوانه و يا مازادِ برآن تا حدود زيادي، بازگرديد و به دنبالِ آن، برحجمِ وسايل پرداخت در كشورهاي ياد شده به‌ميزان معتنابهي، افزوده شد. اين افزايشِ حجم پول، طبعاً، ازدياد قيمت‌ها را در بسياري از كشورها به دنبال داشت. (هيات، 1355، ص 6)
در دورة مزبور. اصطلاحِ تورم به مفهومِ افزايش بيش از حدِ وسايل پرداخت ـ اعم از پول مسكوك
، اسكناس
 و پول اعتباري (تحريري)(1) ـ به كار مي‌رفت و علماي اقتصاد ازدياد قيمت‌ها را منحصراً نتيجه و معلول افزايش حجم پول در گردش مي‌دانستند. بعدها اقتصاددانان، براثر مطالعات و بررسي‌هاي دقيق‌تر، به يك جانبه و افراطي بودن اين نظريه توجه يافتند و ثابت كردند كه تغييرات قيمت‌ها، صِرفاً تابع تغييرات حجم پول در گردش نيست بلكه در بعضي موارد، قيمت‌ها ممكن است به سببِ علل و عوامل ديگري نيز، دستخوش تغيير گردد. به علاوه، اين نكته هم مدلّل شد كه در برخي مواقع، جريان امر ممكن است كاملاً معكوس باشد به اين ترتيب كه تغييرات حجم پول، به تبعيتِ از تغييرات قيمت‌ها و متعاقبِ آنها صورت پذيرد و يا به ديگر سخن، افزايش قيمت‌ها علّت و افزايش حجم پول معلول آن باشد.(2)
ب ـ تعريف توّرم

ارائه تعريفي دقيق ـ و به اصطلاح منطق جامع و مانع ـ از «تورم»، اگر غيرممكن نباشد، لااقل بسيار دشوار است.
 زيرا، علما، و صاحب‌نظران مختلف اقتصادي ده‌ها تعريف متفاوت و غالباً مكمل هم ـ و در برخي موارد متناقض ـ براي تورم مطرح كرده‌اند. وجود اين اختلاف نظرها و تعاريف متعدد، در عين حال كه دانش اقتصاد را غني كرده، به ابهام و اشكال مسأله تورم، بيش از پيش، افزوده است. 

براي راهيابي در ميان اين انبوه تعاريف و دسترسي به يك تعريفِ نسبتاً دقيق شايد بي‌مناسبت نباشد كه به طبقه‌بندي تعريف‌هاي مذكور و نقد آنها بپردازيم.

1ـ  تعاريف مبتني بر ـ يا متمايل به ـ نظرية مقداري پول(3)
به چند نمونه از اين گونه تعريف‌ها استناد مي‌كنيم:

1ـ1ـ  تعريفي كه شادروان دكتر محمدحسين علي‌آبادي در جزوة درسي خود ارائه داده‌اند: 

«تورم پولي عبارت است از عدم تعادل بين مقدار پول منتشر شده‌اي كه براي معاوضه در اختيار مردم است و مقدار احتياجي كه مردم براي انجام معاوضات (مبادلات) خود به پول دارند» (علي‌آبادي، پلي‌كپي پول، به نقل از مشكوة، 1348، ص 167)
چنانكه ملاحظه مي‌شود در تعريف مذكور، صِرفِ افزايشِ نامتناسب حجم پولِ منتشر شده نسبت به مقدار پولي كه به‌طور عادي براي رفع نيازها و به انجام رسانيدن دادوستدهاي مردم كافي است، به‌عنوان تورم تلقي گرديده است؛ بدون اينكه به نتيجه و ثمرة اين عدم تعادل از نظر طرفداران نظرية مقداري پول ـ يعني افزايش قيمت‌ها ـ اشاره‌اي شده باشد.

تعريف ياد شده كه از جملة قديم‌ترين تعاريفِ تورم در ادبيات اقتصادي فارسي به‌شمار مي‌رود، گرچه خالي از واقعيت نيست، از دو جهت غيرجامع به نظر مي‌رسد:

اوّلاً ـ در آن، فقط افزايش نامتناسب حجم اسكناس‌هاي منتشر شده، به عنوان تورم تلقي گرديده و به اين نكتة اساسي توجه نشده است كه حجم وسايل پرداخت در جامعه ممكن است از طريقي غير از انتشار اسكناس ـ مثلاً از طريق ازديادِ حجم اعتبارات بانكي و غيره ـ هم افزايش يابد.

ثانياً ـ برخي از انواع تورم ـ و از جمله تورم وارداتي
 ـ از شمول آن خارج است.

1ـ2ـ  تعريفي كه روانشاد دكتر علي‌اصغر پورهمايون ـ از استادان و مؤلفان پيش كسوتِ اقتصاد در ايران ـ در كتاب «اقتصاد» خود ارائه كرده‌اند:

«تورم پول موقعي پيدا مي‌شود كه ميزان وسايل پرداخت، زيادتر از احتياجاتِ اقتصادي كشور و حجم كالاهاي موجود باشد» (پورهمايون، 1348، ص 424)
به طوريكه ملاحظه مي‌شود، تعريف اخير، بيشتر متوجه علت‌يابي (چرايي) تورم است تا بيان ماهيت و چگونگيِ (چيستي) آن. با وجود اين، روي هم رفته، جامع‌تر از تعريف قبلي به نظر مي‌رسد.

1ـ3ـ  پروفسور فرديناند بودوئن ـ مؤلفِ كتابِ «اقتصاد نوين» ـ كه صِرفِ قدرت خريد اضافي را تورم دانسته است بدون اينكه به نتيجه و اثر آن اشاره كند. به گفتة وي: 

«تورم عبارت از مازادِ قدرت خريد است يا مازادِ وسايل پرداخت» (بودوئن، 1347، جلد دوّم، ص 61)
نكتة قابل تأمل در اين تعريف، در پيِ هم آوردن «مازاد قدرت خريد» و «مازاد وسايل پرداخت» است كه تفاوت چنداني ندارند تا آنجا كه، عاملِ نخست را مي‌توان نتيجه و ثمرة عامل دوّم دانست. 

1ـ4ـ  هارود ورتينگتن ـ كارشناس بازرگاني وزارت بازرگاني ايالات متحدة آمريكاـ كه سبقت گرفتن حجم پول برحجم كالاها و منابع را تورم تلقي كرده است وي مي‌گويد:

«به نظر من، تورم چيزي بيش از افتادن پول به دنبالِ منابع كمياب
  نيست و اين همان چيزي است كه قيمت‌ها را بالا مي‌برد» (مجلة مرزهاي نو، شمارة  ؟  )  

شايان توجه است كه در تعريف ياد شده، خودِ «تورم» با علت و عاملِ آن، مشتبه شده است. 

1ـ5ـ  پِيش
 ـ اقتصاددان انگليسي ـ «تورم» را به‌عنوان وضعي توصيف مي‌كند 

«كه در آن، درآمد پولي سريع‌تر از درآمد واقعي ملّي رشد مي‌كند» (والتون، 1357،
ص 88)
اين تعريف، ضمن آنكه فاقد قابليت شمول بر همة انواع تورم (از جمله «تورم وارداتي» و«تورم ناشي از فشار هزينه»
) است، بيشتر به بيان علتِ تورم (آن هم گونه خاصي از تورم) پرداخته است تا به ارائة يك تعريف جامع و عمومي. 

1ـ6ـ  تعريفي كه تامسون ـ در «فرهنگ بانكداريِ»خود‌ ـ ارائه كرده و ترجمة آن بدين شرح است:

«تورم هنگامي اتفاق مي‌افتد كه حجم پولِ رايج افزايش يابد بدون اينكه، حجم كالاها به همان اندازه افزايش يافته باشد؛ و نيز در موردي (روي مي‌دهد) كه حجم پول كاغذي افزايش يابد، بدون اينكه پشتوانة فلزي آن به همان اندازه زياد شده باشد. تورم به شكلِ تصاعد قيمت‌ها و كمبود كالاهاي ضروري
  و وسايل رفاه
  متجلي مي‌شود و معلول ايجادِ قدرت خريد اضافي است» (Thomson, 1969, see: Inflation)
چنانكه ملاحظه مي‌شود در تعريف اخير نيز، بين خودِ تورم و علت و آثار و تجليات آن خلط شده و «قدرت خريد اضافي» به عنوان تنها عاملِ بروز تورم تلقي گرديده است. علاوه براين، محدود كردن تورم به كالاهاي ضروري و وسايل رفاه موجه به نظر نمي‌رسد.

2ـ تعاريفي كه در آنها «تورم» به‌عنوانِ عدم انطباق و نابرابري عرضه و تقاضا تلقي شده است. 

ذيلاً به نمونه‌هايي از اين گونه تعاريف استناد مي‌شود:

2ـ1ـ  تعريفي كه لِرنر
 ـ اقتصاددان اصلاً روسي ـ ارائه كرده است:

«تورم عبارت است از زيادي تقاضا نسبت به عرضه» (مشكوة، همان مأخذ، ص 167)

2ـ2ـ  تعريف انستيتوي ملّيِ آمار و بررسي‌هاي اقتصادي فرانسه (I.N.S.E.E)  كه تورم را به‌عنوان «يك عدم انطباق غيرموقت تقاضاي كل و عرضه كل» تلقي كرده است.

(Grand Larousse Encyclopedique, 1962, inflation)

2ـ3ـ  تعريف فرانسوا پِرو
 ـ اقتصاددان شهير فرانسوي ـ كه تورم را عبارت از عدم‌انطباق و نابرابري بين دو جريان: يكي جريان تقاضا و ديگري جريانِ عرضة كالاها و خدمات مي‌داند با اين خصوصيت كه اين عدم تعادل ابتدا جنبة موضعي و محلي دارد و سپس ممكن است عموميت يابد. به گفتة خود وي: 

«تورم عبارت است از سيستم عدم انطباقي كه در ناحية انتقال پديد آمده يا مستهلك مي‌شود و يا گسترش مي‌يابد» (مشكوة، همان مأخذ، ص 168)
در اين تعريف، منظور پرو، از «ناحية انتقال» دقيقاً مشخص نيست. شايد، مراد وي محدوده‌اي باشد كه تورم نخست در آن ظاهر مي‌شود.

2ـ4ـ  تعريفِ نسبتاً دقيق‌تري كه جان مينارد كينز
 ـ اقتصاددان نامدارِ انگليسي ـ ارائه كرده است:

«تورم ناشي از فزوني تقاضاي قطعي (= مؤثر) در وضع اشتغال كامل است».

(همان مأخذ)
گرچه تعاريف ذكر شده ـ در مقام مقايسه با تعريف‌هاي دستة اوّل ـ از جامعيتِ بيشتري برخوردارند، با وجود اين، نمي‌توان آنها را فاقد نقص به شمار آورد. چنين به نظر مي‌رسدكه در اين تعاريف، علتِ پيدايش تورم، با خودِ تورم مشتبه شده است؛ زيرا عدم‌انطباق و فزوني جريان تقاضا بر جريان عرضه، در واقع، علتِ تورم است نه خودِ آن. علاوه براين، تمام تورم‌ها، ناشي از فزوني تقاضا نسبت به امكانات عرضه
 نيست (دو موردِ استثنايِ مشخص آن عبارتند از «تورم ناشي از افزايش هزينه توليد» و «تورم وارداتي»)

2ـ5ـ تعريف زير از اميل‌ژام ـ اقتصاددان فرانسوي ـ را نيز مي‌توان از شمار تعاريف وابسته به گروه دوم دانست هر چند كه اين تعريف ـ در قياس با چهار تعريف سابق‌الذكرـ از ويژگي و تمايز آشكاري برخوردار است: 

«تورم عبارت است از زيادي جريان تقاضاي كالاها نسبت به امكانات عرضه درصورتيكه اين زيادي به طوري موجب پيدايش جريانِ افزايش غيرقابل بازگشتِ قيمت‌ها شود كه جريان مزبور به خودي خود ادامه يابد و منتهي به كم شدن تدريجي موجودي ارزي كشور شود» (مشكوة، همان مأخذ، ص 167)
چنانكه ملاحظه مي‌شود تعريف اميل‌ژام فاقد بسياري از نقاط ضعفِ تعاريف سابق‌الذكر است زيرا در اين تعريف، به رابطة بين‌ عدم‌انطباق عرضه و تقاضا و مسألة افزايش قيمت‌ها توجه شده و به بعضي از مشخصات اساسي تورم ـ از قبيل خصيصة سير تراكمي و خود افزايي قيمت‌ها و همچنين به خصلتِ برگشت‌ناپذيري آنها ـ اشاره گرديده است. با وجود اين، در اين تعريف نيز، همانند تعاريف قبلي، علتِ اصلي تورم، كه عبارت از فزوني تقاضا برعرضه است، با خود تورم خلط شده است. زيرا همان طور كه قبلاً يادآور شديم ـ و در تعريف كينز نيز، مورد تصريح قرار گرفته است ـ تورم نتيجه و معلولِ عدم تعادلِ عرضه و تقاضا است نه خودِ آن، ضمن اينكه كم شدن ذخاير ارزي كشور را نمي‌توان الزاماً از آثار و نتايج تورم به شمار آورد.

3ـ  تعاريفي كه در آنها تورم با افزايش زياد و مداوم قيمت‌ها مترادف دانسته شده است.

شمارِ تعريف‌هاي مشمول عنوان مذكور به مراتب، بيش از تعدادِ تعاريف ديگر است. از اين‌رو در اينجا تنها به ذكرِ اهمِّ آنها اكتفاء مي‌شود:

3ـ1ـ  ريمون‌بار
 ـ اقتصاددان شهير و نخست‌وزير اسبق فرانسه ـ كه تعريف زير را ارائه كرده است: 

«تورم موقعي وجود دارد كه سطح عمومي قيمت‌ها روبه افزايش مداوم و كم يا بيش سريع است» (مشكوة، همان مأخذ، ص 168).  

ذكر قيدِ «كم يا بيش» در اين تعريف، قابليت شمولِ آن را برانواع مختلف تورم از نظر شدّت (خزنده
، نيمه شديد
، تازنده
، افسار گسيخته
 و...)  ميسر ساخته است.

3ـ2ـ  دكتر ضياءالدين هيئت ـ مؤلف كتاب «تورم جهاني» ـ كه تورم را بدين گونه توصيف مي‌كند: 

تورم عبارت است از «افزايشِ مداوم سطح عمومي قيمت‌ها» (هيئت، 1355، ص 7)
 3ـ3ـ  دكتر منوچهر كياني ـ اقتصاددان ايراني ـ كه از تورم، با عبارت «افزايش غيرمنطقي و نامعقول سطح قيمت‌ها» تعبير كرده است. (روزنامة كيهان، شمارة ؟)
آنچه در اين تعريف مي‌تواند منشاء ابهام باشد تعيين و تشخيصِ حدِّ «غيرمنطقي» و «نامعقولِ» افزايش قيمت‌هاست.

3ـ4ـ  دكتر باقر قديري اصل ـ از استادان و مؤلفان شهير اقتصاد در ايران ـ كه تورم را «صعود خودافزايِ‌ قيمت‌ها» تلقي مي‌كند. (قديري اصل، .... ، ص ........ ) ـ تعريفي كه در عين گويايي، نيازمند مختصري توضيح و تكميل است. 

3ـ5ـ  دكتر علي طبيب‌نيا‌ـ مؤلفِ كتاب «تئوري‌هاي تورم .... ـ كه تورم را با عبارتِ «افزايش مداوم در سطح عمومي قيمت‌ها و يا كاهش مستمر قدرت خريد پول» توصيف مي‌كند. (طبيب‌نيا، 1374، ص 23 )
3ـ6ـ  جمشيد صداقت كيش ـ مؤلف «فرهنگ اصطلاحات اقتصادي» ـ كه در مقام تعريف «تورم» چنين مي‌گويد: 

«تورم عبارت است از افزايش ناگهاني سطح قيمت‌ها درحاليكه مقدار پول در جريان (اسكناس و ودايع
 بانكي)  نسبت به كالاها و خدمات موجود زياد است و از طرفي اعتماد مردم نسبت به پول كم ]است[  و مردم كوشش مي‌كنند كه پول خود را تبديل به كالا نمايند» (صداقت كيش، 1353، ذيلِ تورم) 

قيد صفت «ناگهاني» براي افزايش قيمت‌ها در اين تعريف منافي با يكي از لوازم اصلي تورم يعني استمرار ازدياد قيمت‌هاست ولي تأكيد آن بر كاهش اعتماد مردم ـ گرايش آنها به خلاصي و گريز از پول
 ـ بمورد است.

3ـ7ـ  حسن گلريز ـ مؤلف «فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانكداري و مالية بين‌المللي« ـ كه تورم را «افزايش مداوم و شديد قيمت‌ها كه موجب كاهش مستمر قدرت خريد يا ارزش پول مي‌گردد» تلقي مي‌نمايد. (گلريز، 1380، ذيلِ Inflation) 

اين تعريف فاقد جامعيت است و از جمله شامل تورم خزنده و تورم وارداتي نمي‌شود.

3ـ 8 ـ  شادروان دكتر مرتضي قره باغيان ـ مؤلف «فرهنگ اقتصاد و بازرگاني» ـ كه در مقام تعريف تورم، به ذكر اين عبارت كوتاه اكتفاء كرده است:

«در دورة تورمِ قيمتها، ارزش واقعي پول كاهش مي‌يابد» (قره باغيان، 1376، ذيلِ تورم)
3ـ9ـ دكتر منيژة نخعي آغميوني و دكتر رضا نجارزاده ـ مؤلفانِ «واژه‌هاي كليديِ اقتصادِ خرد و كلان» ـ كه در توصيف و تعريف تورم از عبارت زير استفاده كرده‌اند:

«تورم يعني افزايش در سطح عمومي قيمت‌هاي (يا سطح عمومي قيمت‌هاي) همة كالاها و خدمات يا به عبارتي كاهش در قدرت خريد واحد پول» (نخعي، نجارزاده، 1382، ذيل تورم)
آنچه در اين تعريف قابل تأمل است ذكر قيد همة كالاها و خدمات است و حال آنكه در محاسبة تورم معمولاً فقط افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات مصرفي
 مدنظر است.

3ـ10ـ  دكتر سياوش مريدي، و عليرضا نوروزي ـ مؤلفان «فرهنگ اقتصادي» ـ كه تورم را بدين شرح توصيف كرده‌اند:

«فرايندِ افزايشِ مداومِ قيمت‌ها به نحوي كه باعث كاهشِ قدرت خريد مقدار معيني پول شود» (مريدي و نوروزي، 1373، ص 284) 

از آنجا كه صِرفِ افزايش قيمت‌ها، في‌نفسه به معناي كاهش قدرت خريد پول است، بنابراين، ذكرِ عبارتِ «به نحوي كه باعث كاهشِ قدرت خريدِ مقدار معيني پول شود» ضروري به نظر نمي‌رسد و جنبة حشو دارد. زيرا، افزايش قيمتي كه موجب كاهش قدرت خريد پول نشود اصولاً قابل تصور نيست.

3ـ11ـ م. عسگري‌زاده ـ مؤلف «اقتصاد به زبان ساده» ـ كه ساده‌ترين تعريف را دربارة تورم ارائه مي‌دهد ـ تعريفي كه در واقع معرفِ تلقي عامة مردم از اين اصطلاح است.

«تورم عبارت است از بالا رفتن قيمت‌ها، در واقع گراني همان تورم است»
                                                          (عسگري‌زاده،....، ص 171) 

3ـ12ـ آلكس ژاكمن و هانري تولكان ـ مؤلفان «مباني علم اقتصاد» ـ كه در مقام تعريف تورم چنين اظهارنظر كرده‌اند:

«تورم عبارت است از تغييرات همه جانبة قيمت‌ها در جهت ترقي در مجموعة بازارها» (ژاكمن و.... 1354،  )
استاد دكتر منوچهر فرهنگ ـ مترجم كتاب مزبور ـ در ذيل تعريف ياد شده، متذكر اين نكته شده‌اند كه در محاسبة نرخ (نسبت) تورم، تغييرات نرخ اوراق بهادار ـ سهام، اوراق قرضه، و... ـ معمولاً منظور نمي‌شود.

صرف‌نظر از تذكر بموردِ استاد فرهنگ، كاربردِ تعبيرهاي «تغييرات همه جانبه» و «مجموعة بازارها» كه در تعريف مذكور آمده نيز، محل تأمل و منشاء ابهام است زيرا اولاً معلوم نيست كه منظور از كاربردِ صفت «همه‌جانبه» براي تغييرات چيست؟  ثانياً چنانكه قبلاً يادآور شديم نرخ تورم عموماً مربوط به بازار كالاهاي مصرفي است كه جنبة خرده‌فروشي دارد و قيمت‌هاي عمده‌فروشي
 غالباً از شمول آن خارج است.

تعريف ديگري از تورم كه استاد فرهنگ در مأخذي ديگر: فرهنگ فشردة علوم اقتصادي (ص 399) ارائه كرده‌اند نيز، كم و بيش، مشمولِ ملاحظات ياد شده است. 

«تورم فراگردِ افزايش پيوسته و همه جانبة قيمت‌هاي پولي كالاها و خدمات است و يا به معنايي برابر، كاهش پيوسته و همه جانبة ارزش پول مي‌باشد.»

در ضمن، قيدِ صفتِ پولي براي قيمت‌ها در تعريف مذكور با توجه به منسوخ بودن مبادلة كالا به كالا ضروري به نظر نمي‌رسد.

3ـ13ـ  سر رابرت پالگريو
 ـ اقتصاددان نامدار انگليسي ـ در فرهنگ اقتصادي معروف خود، تعريفي از تورم ارائه كرده است كه ترجمة آن ذيلاً نقل مي‌شود:

«تورم عبارت است از فرايندِ افزايش مداوم قيمت‌ها و يا به تعبير معادل آن، فرايند تنزل مداوم ارزش پول» (Palgrave, 1992, see Inflation) 

3ـ14ـ  چارلز ولفل
 ـ در «دائرةالمعارف بانكداري و ماليه» تعريفي را از تورم آورده كه برگردان فارسيِ آن بدين شرح است:

«وضعيت اقتصادي كه خصيصة آن افزايش قيمت‌ها است. اين افزايش موجب جريان موازي و همزماني مي‌شود كه همان تنزلِ قدرت خريد پول به همان نسبت است»

(Woelfel, 1994, see inflation)

چنانكه ملاحظه مي‌شود در تعريف مذكور، تورم تقريباً با افزايش قيمت‌ها مترادف تلقي شده است بدون اينكه به ويژگي‌هاي افزايش قيمت‌ها اشاره شده باشد. 

3ـ15ـ  اسلوان
 و زورچر
 ـ  مؤلفان «فرهنگ اقتصاد» ـ در كتاب خود، تعريفي از تورم ذكر كرده‌اند كه ترجمة آن به شرح زير است:

«افزايش نسبتاً ناگهاني
 و به نحو نامتناسب
 زيادِ سطح عمومي قيمت‌ها»

(Sloan and Zurcher, 1966, see Inflation)

تذكرِ دو نكتة اساسي در مورد اين تعريف ضروري است:

يك ـ ذكر صفت «ناگهاني» براي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، چنانكه قبلاً نيز يادآور شديم، اصولاً با ماهيت تورم منافي و مانعة‌الجمع است. زيرا چنانكه در اكثريت قريب به اتفاق تعاريف مربوط به تورم ديده‌ايم، اقتصاددانان، تداومِ افزايش قيمت‌ها را يكي از اركان و لوازم اصلي تحقق تورم تلقي مي‌كنند.

دو ـ كاربرد صفت «نامتناسب زياد» براي افزايش قيمت‌ها، ضمن اينكه خود تعبيري مبهم و نامشخص است، از جامعيت تعريف مي‌كاهد. 

3ـ16ـ  جووان رابينسون
 ـ اقتصاددان انگليسي ـ كه تعريف بسيار كوتاهي از تورم به شرح زير ارائه مي‌دهد: 

تورم عبارت است از «افزايش زياد، نامنظم و لجام گسيخته قيمت‌ها» (مشكوة، پيشين، ص 168) 

برخي از صاحب‌نظران تعريف اخيرالذكر را تعريفي قابل قبول و جامع مي‌دانند (همان مأخذ، ص 168) ولي به اعتقاد نگارنده اين تعريف نيز به دلايل زير، چندان جامع و مانع نيست:

اولاً ـ در اين تعريف از عموميت افزايش قيمت‌ها سخني به ميان نيامده است و حال آنكه خصوصيت مزبور يكي از عناصر اساسي تورم به‌شمار مي‌رود زيرا اگر افزايش قيمت‌ها شيوع نداشته و فقط محدود به يك يا چند كالا و يا خدمت باشد، تورم نمي‌تواند مصداق داشته باشد.

ثانياً ـ به خصيصة برگشت‌ناپذيري قيمت‌ها اشاره‌اي نشده است در صورتيكه اين خصوصيت نيز، غالباً جزء عناصر اساسي تورم است. در واقع، ما كمتر تورمي را سراغ داريم كه در آن قيمت‌ها، نهايتاً به سطح قبلي بازگشته باشد. (تنها مورد استثنايِ مشخص، «تورم دوري»
 است.)

ثالثاً ـ در تعريف مذكور به خصيصة «ادامة خود به خود» و حالتِ «خودافزايي» و «روزافزوني» افزايش قيمت‌ها ـ كه مهم‌ترين عنصر تورم است ـ توجهي نشده است. منظور از حالت «خود افزايي» اين است كه اگر تورم به حال خود رها شود، يعني براي رفع علل و جلوگيري از آن، اقدامات لازم صورت نپذيرد، افزايش قيمت‌ها متوقف نخواهد شد؛ بلكه برعكس، به نحوي روزافزون و با شدتي بيشتر ادامه خواهد يافت. به عبارت ديگر، قيمت‌ها، خود موجبات افزايش بيشتر خود را فراهم خواهد كرد. 

رابعاً ـ در اين تعريف، فقط افزايش «زياد» و «لجام گسيخته» قيمتها به عنوان تورم تلقي شده و در نتيجه برخي از اقسام تورم ـ از جمله «تورم خزنده» ـ از شمول آن خارج گرديده است. علاوه براين، در كنار هم آوردن صفاتِ «زياد» و «لجام گسيخته» هم خالي از اشكال نيست. 

علاوه برموارد ياد شده، در تعريف مزبور از «نامتناسب» بودن افزايش قيمت‌ها ذكري به ميان نيامده است؛ در حاليكه، اين خصيصه نيز، از مشخصات اصلي تورم محسوب مي‌گردد. در واقع، اگر در حالات تورمي، قيمت‌هاي كالاها و خدمات مختلف همگي به يك ميزان و نسبت تغيير مي‌كرد، اشكال عمده‌اي پيش نمي‌آمد. مشكل اساسي تورم در همين ناهماهنگي و عدم تناسب قيمت‌هاست.

3ـ17ـ دكتر امان‌الله مهاجر ايرواني ـ مؤلفِ كتابِ «مباني سياست اقتصادي» ـ تعريف زير را از تورم ارائه داده است: 

«تورم پولي عبارت است از افزايش شديد و غيرعادي قيمت‌ها در يك جامعة اقتصادي. حال اين افزايش شديد ممكن است ناشي از گسترش حجم پول باشد و يا سبب و منشاء ديگري داشته باشد»  
(مهاجر ايرواني، 1348، ص .....)

چنين به نظر مي‌رسد كه انتقادات وارد برتعريف خانم رابينسون، كم و بيش، در مورد تعريف دكتر ايرواني نيز صادق باشد با اين تفاوت كه در تعريف اخير، به جاي صفات «زياد» و «لجام‌ گسيخته» از تعبيرهاي «شديد» و «غيرعادي» ـ كه مفاهيم چندان مشخصي هم نيستندـ استفاده شده و ضمنِ تعريف تورم، به بيان علل و عوامل موجبة آن نيز پرداخته شده است ـ كاري كه چندان معمول نيست و غالباً در مبحث جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد. علاوه براين، كاربرد صفتِ «پولي» بعد از تورم در آغاز تعريف هم، موجه نيست زيرا ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه مشكل تورم صرفاً و منحصراً يك مشكل ماهيتاً پولي است. همچنين استفاده از صفتِ «اقتصادي» براي جامعه نيز، ضروري به نظر نمي‌رسد.

3ـ 18ـ  سيدمحمود، علوي ـ مؤلف كتاب «چهارچوب پولي متكي برهدفگذاري تورم و زمينة اجراي آن در ايران» ـ كه از تورم، تعريف زير را ارائه داده است: 

تورم «افزايش مستمر و نامنظم سطح عمومي قيمت‌ها است» (علوي، 1382، ص 79)

كاربردِ صفت «نامنظم» در اين تعريف ممكن است منشاء اين ابهام گردد كه منظور نويسنده از ذكر آن چيست؟ آيا نامتناسب بودن افزايش قيمت كالاها و خدمات مختلف مورد نظر است و يا نامنظم‌ بودن تغييرات متوسط قيمت‌ها در طول زمان؟

3ـ19ـ  در فرهنگ انگليسيِ 

Beyond the Dictionary in English, 1973 (see inflation)
تورم بدين گونه تعريف شده است: 

«تورم به وضعيت اقتصادي اطلاق مي‌شود كه در آن، قيمت‌ها به نسبتي غيرعادي
 افزايش و ارزش پول به همان نسبت كاهش مي‌يابد.»
در اين تعريف نيز، ملاكِ تشخيصِ غيرعادي و نامتعارف بودن افزايش قيمت‌ها معلوم نيست. 

3ـ20ـ بالاخره مي‌رسيم به آخرين تعريف از اين گروه كه نگارنده بدان دست يافته است ـ تعريف دكترعباس شاكري كه در پايان‌نامة دكتراي اقتصاد نامبرده تحت عنوان بررسي ماهيت تورم در اقتصاد ايران آمده است:

«تورم عبارت است از افزايش مستمر و همه‌گير قيمت‌ها و يا به طور معادل عبارت است از كاهش مستمر ارزش پول» (شاكري، 1379، ص3)
4ـ تعاريف ديگر

در اينجا به ارائه تعاريف متفرقه‌اي مي‌پردازيم كه در قالب هيچ يك از گروههاي سه‌گانة سابق‌الذكر نمي‌گنجد، هر چند كه حاوي عناصري از آنها هم هست:

4ـ1ـ  تعريفي كه دكتر عبدالحسين نيك‌گهر ـ در «فرهنگ علوم اقتصادي يا بازرگاني و مالي» ـ آورده است:

تورم عبارت است از «پديدة عمومي تعديل تنش‌هاي فعال در مجموعة اقتصادي ـ اجتماعي از راه مكانيسم پولي كه صفت مشخصة آن ترقي سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش ارزش پول است» (نيك‌گهر، 1369، ذيل تورم)
قسمت اوّل اين تعريف واجد ابهام بسيار است و معلوم نيست منظور نويسنده و يا مترجم از عبارتِ پرآب و تابِ «تعديلِ تنش‌هاي فعال در مجموعة اقتصادي ـ اجتماعي! از راه مكانيسم پولي» چيست؟ اگر تورم عامل تعديل كنندة تنش‌هاي فعال در مجموعة
اقتصادي ـ اجتماعي شمرده شود، بروز آن نمي‌تواند و نبايد منشاء نگراني باشد. امّا قسمت دوّم آن، برعكس، كاملاً گويا و مبيّنِ مفهومي از تورم است كه امروزه مورد قبول اكثريت غالب اقتصاددانان قرار دارد.

4ـ2ـ  تعريفي كه گونتر بورگر از تورم ارائه كرده است:

«تورم يك نوع جنگ داخلي است يعني مبارزه ميان طبقاتي كه دستمزدها و قيمت‌ها را تعيين مي‌كنند» (مجلة بورس، شمارة 143، ص 35)
اين تعريف كه بيشتر از ديدگاه سياسي و طبقاتي مطرح گرديده، به جاي بيانِ ماهيتِ اين عارضه به توضيح يكي از آثار آن: تأثير تورم برتوزيع مجدد درآمدها و ثروت‌ها در جامعه ـ مخصوصاً بين دو طبقة سودبران و مزدبران ـ مي‌پردازد. در اين تعريف، انديشة مبارزة طبقات و گروههاي اجتماعي براي حفظ موقعيت مالي خود، و در صورت امكان، كسب ثروت و يا درآمد هر چه بيشتر از رهگذرِ تورم و يا لااقل حفظ وضع موجود و تلاش براي جلوگيري از كاهش ارزش دارايي‌ها و قدرت خريد خود، كاملاً مطرح است. 

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

اكنون كه كارِ ارائه، طبقه‌بندي و نقد اجمالي تعاريف تورم پايان پذيرفت، موقع آن است كه به مقايسه و ارزيابي كلي گروه‌هاي چهارگانة مذكور پرداخته شود باشد كه از اين طريق بتوان به تعريفي نسبتاً جامع دست يافت:

در بين بسياري از تعريف‌هاي ياد شده، مشابهت‌هاي زيادي ـ چه از نظر محتوا و چه از جهت نحوة بيان ـ مشاهده مي‌شود. اين شباهت‌ها را نبايد عجولانه برتقليد صرف و يا اقتباس محض حمل كرد بلكه معقول‌تر و منصفانه‌تر آن است كه آنها را گونه‌اي «توارد»
 به شمار آورد كه مصاديق آن در علوم مختلف ـ و از جمله در دانش اقتصاد(4) ـ كم نيست.
در ميان گروه‌هاي چهارگانه ياد شده، تعاريف وابسته به گروه سوّم ـ كه عموماً تورم را «افزايش عمومي و مستمر قيمت‌ها» تلقي كرده‌اند ـ از واقع‌بيني و منطق‌گرايي بيشتري برخوردارند؛ زيرا كه ارائه كنندگان اين تعاريف كوشيده‌اند آنچه را كه عملاً توسط قاطبة متخصصان و كارشناسان اقتصادي به عنوان تورم شمرده مي‌شود، در تعريف خود ملحوظ و منظور كنند.
صرف‌نظر از آنچه گفته شد، ارائه اين گونه تعريف، با شيوة رايج در محاسبة تورم در كشور ما و ساير كشورها نيز كاملاً مطابقت دارد. در واقع، همة كساني كه تورم را به‌گونه‌اي ديگر تعريف كرده‌اند، هنگامي كه مسأله محاسبة آن مطرح مي‌شود، تورم را به‌عنوان افزايش شاخص عمومي (ميانگين) تغييرات قيمت‌ها تلقي مي‌كنند و از تغييرات آن در طول دورة زمانيِ معيني (ماه، سال، ....)  به عنوان «نرخ تورم» تعبير مي‌نمايند.

علاوه براين، تلقي عامة مردم از تورم نيز، دقيقاً با آنچه در گروه سوّمِ تعاريف آمده است، تطابق دارد. 

با توجه به ملاحظات ياد شده، اگر نكات موردِ اتفاق نظر در گروه سوّمِ تعاريف مدنظر قرار گيرد و حرج و تعديل‌هايي در آنها به عمل آيد، شايد بتوان به تعريفي نسبتاً جامع به شرح زير دست يافت:

«تورم عبارت است از افزايش عمومي و نامتناسب قيمت‌ها (به ويژه قيمت كالاها و خدمات مصرفي(5)) كه غالباً  حالتي خودافزا، مداوم و برگشت‌ناپذير دارد و كم و بيش، موجب كاهش اعتماد عمومي به واحد پول ملّي مي‌شود».

بديهي است كه اين تعريف نيز، به نوبة خود، نيازمند نقادي و ويراستاري اقتصاددانان و صاحب‌نظران آگاه است. 

تورم و گرانفروشي

در پايان اين مقال، بي‌مناسبت نيست به تفاوتِ مابين مفاهيم «تورم» و «گرانفروشي»
  كه گاهي با هم خلط مي‌شوند، اشاره گردد. اين خلط، متأسفانه، در بسياري از برنامه‌هاي به اصطلاح «مبارزة با تورم» هم راه يافته است تا آنجا كه مجريانِ اين برنامه‌ها غالباً مبارزه با تورم را با مقابلة با گرانفروشان و تعيين جريمه و مجازات براي آنها مشتبه مي‌كنند به ديگر سخن، تورم را صرفاً به عنوان گرانفروشي تلقي مي‌كنند و مبارزه با گرانفروشان را چاره اصلي و نهائي تورم مي‌دانند و به اين واقعيتِ آشكار توجه ندارند كه مقابلة با گرانفروشي بيشتر جنبة مقطعي و موضعي و مبارزة با معلول دارد و حال آنكه حصول موفقيت در مبارزه با تورم موقوف و مرهون مقابلة ريشه‌اي با علل و عوامل موجبة تورم است.

متأسفانه، در ادبيات اقتصادي ما به تشخيص و تمييز تورم از گرانفروشي توجه شايسته‌اي مبذول نشده است. از جملة معدود بررسي‌هايي كه در اين زمينه انتشار يافته، مقالة استاد دكتر منوچهر فرهنگ تحت عنوان «تورم و گراني»است كه در آگاهي نامه (نشرية داخلي) انجمن اقتصاددانان ايران (شمارة  ؟ ) چاپ شده است. 

در اين مقاله، استاد فرهنگ بين «تورم» و «گراني»
 تمايز قايل شده‌اند به اين ترتيب كه تورم را معلول نارسايي توليد و يا كمبود عوامل توليد دانسته و در مقابل، گراني را ناشي از تنگناهاي توزيع و عدم تناسب شبكة پخش كالا تصور كرده‌اند.

به اعتقاد نگارنده، اين توجيه استاد قابل تأمل به نظر مي‌رسد. درست است كه نارسايي‌هاي شبكة توزيع و حائل شدن واسطه‌هاي متعدد و زائد بين توليد كننده و مصرف كنندة نهايي موجب مي‌شود كه كالاها و خدمات در بسياري از موارد، به بهايي چندين برابر قيمتي كه به توليد كننده پرداخت شده است، به خريدار فروخته شود ولي اگر مسأله را با دقّت بيشتري تحليل كنيم، درمي‌يابيم كه اين نارسايي‌ها و تنگناهاي توزيع كالاها و خدمات، در واقع امر، خود از موجبات تورم و از شمار عوامل ساختاري آن به شمار مي‌آيند و به همين مناسبت، اين گونه تورم‌ها را بايد از مصاديق «تورم ناشي از تنگناها»
 و يا «تورم ساختاري»
 به شمار آورد.

به هر حال، در اينكه تورم و گرانفروشي مفاهيمي «متداخل» و يا لااقل «مرتبط»اند، ترديدي نمي‌توان رواداشت. به همين مناسبت، ترسيم مرز قطعي و مشخصي بين اين دو آسان نيست. در اينجا، نگارنده، صرفاً از باب فتح باب، به ارائه بعضي ملاحظات كلي دربارة وجوه افتراق (و احياناً تشابه) تورم و گرانفروشي مي‌پردازد. بديهي است كه اين ملاحظات جنبة كاملاً مقدماتي دارد و نيازمند نقد و اصلاح و تكميل از جانب استادان ارجمند و صاحب‌نظران آگاه است:

تورم معلول علل و عوامل متعدد و متنوع اقتصادي است و صرف نظر از تصميم و ارادة فروشنده و يا عرضه كننده، پديد مي‌آيد و حال آنكه گرانفروشي بيشتر معلول ارادة فروشنده و روحية سودجويي و احياناً حرص و طمع اوست. اگر بخواهيم از اصطلاحات رايج در دستور زبان كمك بگيريم، تورم حالتِ لازم
ِ فعل يعني (گران شدن) است كه به صورت قهري و فارغ از تصميم عرضه كننده يا فروشنده ايجاد مي‌شود و حال آنكه گرانفروشي جنبة متعدي
 (يعني گران كردن) دارد و بنابه ارادة وي صورت مي‌گيرد.
تورم، چنانكه گفتيم، جنبة عمومي دارد و منحصر به كالاها و خدماتِ خاص و فروشندگانِ معيني نيست و حال آنكه گرانفروشي عموماً جنبة مقطعي و موضعي
  دارد و غالباً از جانب عرضه كننده و فروشنده خاص و يا گروهي از فروشندگان و يا در مورد كالاهاي معيني مصداق مي‌يابد. به همين مناسبت، گرانفروشي، غالباً حمل براحجاف و بي‌انصافي فروشنده مي‌شود و حال آنكه مسئوليتِ افزايش قيمت‌ ناشي از تورم، كمتر متوجه فروشنده يا فروشندگان مي‌گردد. 
گرانفروشي ممكن است، به رغمِ عدم تورم و حتي در دوران ركود و كسادي كالاها صورت گيرد. 
تورم مي‌تواند زمينه‌ساز گرانفروشي باشد و يا دستاويز آن قرار گيرد. در مقابل، گرانفروشي هم مي‌تواند، به تشديد و تسريع تورم كمك كند.   
پي‌نوشت

1) در اصطلاح اقتصادي، «سپرده‌هاي ديداريِ
» (= موجودي حساب‌هاي جاري) اشخاص نزد بانك‌ها و همچنين وسيلة دريافت و نقل و انتقال اين سپرده‌ها از قبيل چك و.... را پول تحريري (يا ثبتي يا بانكي) مي‌نامند. 
2) معلول بودنِ تغييرات حجم پول در گردش را نسبت به تغييرات قيمت‌ها مي‌توان بدين گونه توجيه كرد كه بدواً براثر عواملي خاص، درآمدهاي جامعه افزايش مي‌يابد و متعاقب آن، ميزان تقاضا براي كالاها و خدمات بالا مي‌رود كه اين امر سبب ترقي قيمت‌ها مي‌شود. سرانجام، مقامات پولي ناگزير مي‌شوند براي هماهنگي حجم پول موجود در جامعه با قيمت‌هاي افزايش يافته و تأمين وسايل پرداخت كافي جهت انجام دادوستدهاي مردم به حجم پول درگردش بيفزايند.
كمبود شديد نقدينه و افزايش شديد نرخ بهره ـ كه در بعضي تورم‌هاي شديد و از جمله در تورم 1923 آلمان مشاهده شده است‌ ـ دليل و شاهد ديگري براين مدعاست.
3) نظريه مقداري پول
، مدعي آن است كه بين تغييرات حجم پول در گردش و تغييرات سطح قيمت‌ها، رابطة مستقيم و متناسب وجود دارد. به ديگر سخن، طرفداران اين نظريه، تغييرات حجم پول در گردش را علت و تغييرات حاصل در قيمت‌ها را معلول و تابع مستقيم و متناسبِ آن تلقي مي‌كنند. (براي توضيحات بيشتر ← دكتر منوچهر زندي حقيقي، پول و بانك، انتشارات پيام، چاپ سوّم، ص 162 به بعد و نيز دكتر باقر قديري اصل، پول (نظريه‌هاي پولي) 1364، انتشارات دانشگاه تهران از ص 43 به بعد)
4) يكي از موارد و مصاديق بارزِ «توارد» در علم اقتصاد، خطورِ انديشة «مطلوبيت‌ نهايي» به ذهن سه تن از اقتصاددانان برجسته: كارل منگر
 اطريشي (1921-1840)، استانلي جونز
 انگليسي (1882-1835) و لئون والراس
  فرانسوي (1910-1834) است كه در حوالي سال 1870 ـ مستقل و بي‌خبر از يكديگر ـ به شرح و بسطِ نظرية مطلوبيت نهايي» پرداختند. (فرهنگ، 1371، ذيل اسامي اقتصاددانان مذكور) 
در مورد نظريه‌هاي اقتباس شده از ديگران نيز، ذكر شاهد مثالي بي‌مناسبت نيست: نمونة بسيار بارز، انديشة «دست نامرئي
 » آدم اسميت
  است كه به احتمال قريب به يقين، از انديشة «دست راهنما
 »يِ فرانسيس هوچسون 
 ـ استادِ اسميت ـ الهام گرفته شده است. (تفضلي، 1355، ص 74)  
5) شايان توجه است كه در اصطلاح اقتصادي، تورم علي‌الاصول به ازدياد قيمت كالاها وخدمات مصرفي در سطح خرده فروشي
 ـ به ويژه در نقاط شهري ـ اطلاق مي‌شود و شدتِ آن با محاسبة افزايشِ حاصل در شاخص قيمت‌هاي كالاهاي مصرفي
 اندازه‌گيري مي‌گردد.
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به نام خدا

جناب آقاي دكتر 

ضمن عرض سلام،


به پيوست مقاله تلاشي براي شناخت مفهوم واقعي تورم حضورتان تقديم مي‌گردد. در اين مقاله، اكثريت غالب تعاريفي كه در فرهنگ‌هاي اقتصادي خارجي و نيز در ادبيات اقتصادي فارسي دربارة تورم ارائه شده است (بيش از 30 تعريف)، احصاء، طبقه‌بندي، نقد و ارزيابي شده و تعريفي كه نسبتاً جامع‌تر و مانع‌تر به نظر مي‌رسيده پيشنهاد شده است و در پايان به تحليل سوء تفاهمي پرداخته شده است كه در بسياري از برنامه‌هاي به اصطلاح مبارزه با تورم مشاهده مي‌شود كه عبارت است از خلط گرانفروشي با تورم و مشتبه گرفتن معلول به جاي علت.

موجب نهايت امتنان است كه نگارنده را از رهنمودهاي ارزنده خود و داوران محترم در جهت اصلاح و تكميل مقاله آگاه فرمايند.

	با احترام

احمد  كتابي


تذكر:  اعداد فاقد پرانتز علامتِ ارجاعِ به پانوشت و اعداد داراي پرانتز نشانة ارجاع به پي‌نوشت است.


�.  در زبان آلماني هم، به تورم Inflation ، به ايتاليايي Inflazione ، در اسپانيايي Inflacion  و در هلندي Inflatie  اطلاق مي‌شود. (Ricci, 1960, p. 102) 


�.  Gold Standard


�.  Great Depression


�.  Coined money


�.  Notes


�. هنگام تعريف، اين سخن خردمندانة سقراط ـ فيلسوف سترگ يونان باستان ـ بي‌اختيار، متبادر به ذهن مي‌شود كه «دشوارترين كار در علم، تعريف كردن است.»


�.  Imported inflation


�. اين تعبير در زبان انگليسي به شكل زير بيان مي‌شود:    Too much money chasing too little goods


�.  Paish


�.  Cost-push-inflation


�.  Necessaries


�.  Comforts


�.  Lerner, A


�. Francois Perroux


�.  John Maynard Keynes


�. Demand-pull-inflation


�.  Raymond Bar


�.  Creeping inflation


�.  Trotting inflation (Trot =حركت اسب با سرعت متوسط ، يورتمه رفتن )


�.  Galloping inflation


�.  Runaway inflation (=Hyper inflation)


�.  (جمع وديعه)، سپرده‌ها. (Deposits) 


�.  منظور، تمايل شديد و همراه با هراس مردم براي تبديل هر چه سريع‌تر پول به كالاست كه در اصطلاح اقتصادي، از آن با تعبيرِ پول سوزاننده Hot money  تعبير مي‌شود.   


�.  Consumer goods and services


�.  Wholesale Prices


�.  Sir Robert Palgrave


�.  Charlse Woelfel


�.  H. Sloan 


�.  A. Zurcher


�.  Sudden 


�.  Disproportionate


�.  Joan Robinson


�.  Cyclical inflation 


�.  Abnormal rate 


�.  منظور از اصطلاح «توارد»، خطور يك نظريه، انديشه يا مضمون واحد به ذهن دو يا چند دانشمند، صاحب‌نظر و يا شاعر است بدون اينكه از كار هم آگاهي داشته باشند. ((  «فرهنگ معين» و «لغت‌نامة دهخدا» ذيلِ «توارد»)


�. در فرهنگ‌هاي فارسي ـ‌ انگليسي، براي واژة «گرانفروشي» معادل‌هاي انگليسي متعددي ارائه شده است از آن جمله extortion, over-charging و fleecing  (( فرهنگ فشردة فارسي به انگليسي آريان‌پور، اميركبير، 1976) ولي به نظر مي‌رسد كه over-pricing  معادل دقيق‌تري باشد.


�.  احتمال بسيار مي‌رود كه منظور استاد فرهنگ از «گراني»، «گرانفروشي» است و حال آنكه گراني، همان طور كه قبلاً به تفصيل توضيح داديم، چيزي جز تورم ـ منتها به زبان و تعبير عامة مردم ـ نيست.


�.  Bottleneck inflation


�.  Structural inflation


�.  Intransitive


�.  ‏Transitive


�. بهترين مثالِ آن، تفاوت فاحش قيمت‌ها در محلات اعيان‌نشين و فقيرنشين است.


�.  Sight (Demand) deposits


�.  Quantity Theory of money


�.  ‏Carl Menger


�.  ‏Stanley Jevons


�.  ‏Leon Walras


�.  ‏Invisible hand


�.  ‏Adam Smith 


�.  ‏Guiding hand


�.  Francis Hutcheson


�.  Retail


�.  C.P.I (=Consumers Prices Index)
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